تق تق باران
بر ناودان های صبور

خبر از زنده بودن 

خبر از طراوت رشد

خبر از آغازهای نامنتظر

خبر از خیالی

در افق حسرت.

نگاه کن

به آسمانی که تند می گذرد

در هر قطره اش ابری می خندد

در هر فرودش ارتفاعی ست
در هر چترش بی پروائی عریانی

و در بارانی هایش شوق همآغوشی.

نگاه کن

رقص شن هاd فراموش را

بر دریاچه های خشک

بر قایق های نشسته در سکون

بر ماهیان تشنه

بر کلاف رویاهای از دست رفته

به باران بیاندیش و
به خشکسالی ها بگو

چترتان را بردارید و

دل به دربا بزنید.
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